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سرمقاله
سخن مدیر مسئول

به نام خدایی که در این نزدیکی‌ست...
سلام و احترام خدمت همة همراهان عزیز نشریة مذهبی رضوان

اعیاد باشــکوه گذشته و به ویژه میلاد با سر سعادت یگانه منجی عالم بشریت، حضرت ولی 
عصر )عج(، را خدمتتان تبریک عرض می‌کنم.

به لطف پروردگار توفیق دارم به عنوان مدیرمسئول در ششمین شمارة نشریة مذهبی رضوان 
همراه شــما بزرگواران باشــم، اما پیش از هرچیز برخود لازم می‌دانم از زحمات و تلاش‌های 

بی‌شائبة مدیر مسئول سابق نشریه، جناب آقای محمدبیگی کمال تشکر را داشته باشم.
همانطور که مستحضرید سعی نشریة مذهبی رضوان از ابتدا تا کنون بر این بوده که نقشی 
هرچند اندک در تبیین و ترویج فرهنگ نبوی )ص( و معارف اهل بیت )ع( داشــته باشد و از 
این جهت که دســت اندرکاران این نشریه هر فصل می‌کوشند در حوزة دین متناسب با نیاز 
مخاطبان و در جهت پاسخ به سوالات آنان مطالبی تهیه و ارائه کنند، انتقادات، پیشنهادات و 
حتی سوالات شما بزرگواران جایگاه مهمی در جهت‌دهی به محتوای نشریة خودتان یا همان 

فصلنامة رضوان دارد. از این رو اعلام می‌کنم پذیرای نظرات اصلاحی شما هستیم.
همچنین گفتنی اســت به علت هم‌ز‌مانیِ تقریبی انتشار شماره جاری نشریه با ایام برگزاری 
اردوهای راهیان نور،ویژه‌نامه‌ی پیوست این شماره با موضوعیت خاطرات اردوی راهیان نور به 
قلم جناب آقای حســینی کفشدار منتشر شده است که مطالعة آن جهت آشنایی حداقلی با 
فضای سراســر نور این سفر معنوی به شدت پیشنهاد می‌شود. )البته که حضور کامل در این 
سفر درک معنویت آن را ملموس‌تر می‌کند و ان‌شاء‌الله قسمت و روزی عاشقان شهداء بشود.(
در فرجام کلام ضمن تشــکر از مســاعدت‌های معاونت فرهنگی و دانشجویی سابق مرکز، 
آقای دکتر جاوید، و کارشــناس امور فرهنگی، ســرکار خانم ربیعی، از سردبیر فعال نشریه، 
جناب آقای شــرف‌زاده و هیئت تحریریة گرانقدر و سایر دانشجویان عزیزی که در این شماره 
فصلنامه خالصانه همکاری داشــتند، قدردانی می‌کنم و امیدوارم به یاری هم نشریة رضوان را 
به جایگاهی شایسته‌تر برسانیم که این، جز با عنایت خداوند منان و همت تیم نشریه مقدور 

نیست.
در پناه حق                       

      یگانه صادقی -982 علوم آزمایشگاهی



سخن سردبیر

بسم الله الرحمن الرحیم

دلتنگم و دیدار تو درمان من است                  بی رنگ رخت زمانه زندان من است
بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی                     آنچه از غم هجران تو بر جان من است

 عرض ســام و ادب خدمت تمام دانشــجویان اهل علم و معرفت.به عنایت حضرت حق و به 
وساطت حضرت قائم که سرپرست حقیقی کانون ما می باشند،ششمین نشریه دانشجویی رضوان 
نیز عرضه شــد و مفتخر هســتیم اعلام کنیم که در این مدت،گروه قرانی ماوا،اکنون متشکل از 

جمع بسیار بیشتری از دانشجویان می باشد و لذا تغییرات نشریه نیز فراگیرتر بوده است.
تمام تلاش بنده و همینطور مدیر مســئول نشریه، خانم صادقی بر این بوده است که هر آنچه 
که یک مســلمان منتظر برای روز موعود نیاز دارد را در نشــریه رضوان بررسی کنیم، از بررسی 
فرقه های ضاله گرفته تا شــرحی بر تاریخ اســام و همینطور تفسیر قرآن.مسلما بدون حمایت 
های هیئت تحریریه زحمت کش و پژوهش های آنها،این چشــم انداز امکان پذیر نبود.همچنین 
حمایت های دکتر جاوید عزیز و همینطور خانم ربیعی بزگوار نیز قطعا در روند پیشرفت نشریه 
موثر بوده اســت.جای خالی خیلی از دوستان گذشــته که امروز فارغ التحصیل شده اند نیز در 
نشــریه بسیار احساس می شود،من جمله آقای امیر حســین محمد بیگی عزیز،مدیر مسئول و 
گرافیست زحمت کش نشریه که همیشه دعای گوی این برادر دینی ام هستم و همچنین جناب 

حسینی کفشدار عزیز که آشنایی من با نشریه با راهنمایی های ایشان بود. 
در این احوال و در این مدت،یقین پیدا کردم که متاسفانه عده ای از شیعیان مهدوی،اکنون از 
مسیر حق جا زده اند و ابتلای الهی آنها را از پیروان ابلیس کرده است.ناخواسته یاد آن داستان 

اساطیری بابلی ها می افتم که نامش حماسه آفرینش است:
مردوک،پهلوان اســطوره ای بابل،دعوت به مبارزه سختی با تیامات،مادر اهریمنان می شود.او 
پــس نبرد خونین و طولانی بالاخره پیروز می شــودو پیکر تیامات را چند تکه می کند.اجزا آن 

آسمان ها را می سازد و پوزه او اقیانوس را. 
اســتعاره این حکایت، در این اســت که مصیبت و ســختی ها چگونه می تواند به ســعادت و 
برکت تبدیل شــود.همانطور که برای آنکه عیار طلا را نشان دهند باید آن را در آتش داغ کنند.
شیعیان امام علی)ع( مدت هاست در رنج زندگی کرده اند  اما این رنج را به عشق حضرت موعود 
تحمل می کنند.یادمان باشــد اگر سختی نباشد،مهدی نیز نخواهد بودچرا که لازمه رسیدن به 

زیبایی،پذیرفتن رنج و مشقت است.جا دارد 
عطر نفس تو را دعا خوش کرده. ,. ســجاده و اشک و ربنا خوش کرده. ,. طومار یهود را به هم 

می پیچد. ,. این چفیه که بر دوش تو جا خوش کرده.

در این ایام ملکوتی و زیبای شعبانی ، التماس دعا.....

سید محمد شایان شرف زاده- 4001 علوم آزمایشگاهی



زهرا میر نژاد
علوم آزمایشگاهی

تحریف در ادیانتحریف در ادیان
تحریف در لغت به معنای 

» گردانیدن ســخن« و » تغییردادن 
سخن« اســت  و خصوصا در مورد 
تغییــردادن کتاب بــه کار می رود. 
بحث تحریف در فرهنگ اســامی 
به طور خاص درباره تحریف کتاب 
و مسیحیان  یهودیان  آســمانی  های 

مطرح شده است.
در قرآن کریم بیان شــده است که 
تورات و انجیل به عنوان کتاب هایی 
هستند که خداوند بر پیامبرانش نازل 
کرده اســت ؛ و در عین حال بر این 
نکته نیز قرآن تاکید کرده اســت که 

این کتاب ها تحریف شده اند:
در آیه 75 ســوره بقره درباره  	)1
یهودیان آمده اســت کــه گروهی از 
آنان کلام خدا را می شنوند و به رغم 
آن که آن را می فهمند، تحریفش می 

کنند.
آیه 79 ســوره بقــره و آیه 78  	)2
سوره آل عمران ناظر به این معناست 
کــه کســانی کتابی به دســت خود 
می نویســند و می گویند از جانب 

خداست.
آیه 46 سوره نســاء و آیه 13  	)3

سوره مائده نیز به مسئله 
تحریــف کلام از جانــب اهل 
لِــمَ عَن 

َ
فــونَ الک کتــاب  ) یُحَرِّ

مَواضِعِــه( اشــاره دارد و در آیه 
41 سوره مائده نیز همین نکته با 

تعبیری دیگر بیان شده است.
حــال ســوالی کــه در ذهــن 
مخاطــب ایجاد  این اســت که 
نمونه هایــی از تحریف ها بیان 

شود:
درباهر مصادیــق این تحریف 
اشاره  مختلفی  به موضوعات  ها 
شده اســت، اما در روایات و به 
تبــع آن در آثار عالمان اســام، 
غالبا دو موضوع مهم ذکر گردیده 

است:
وصف  اینکــه  نخســت  	)1
پیامبر اسلام و بشارت به پیامبری 
ایشــان – چنان که در قرآن کریم 
هم بیان شده است - در تورات و 
انجیل آمده بوده و یهود و نصارا 

آن را تحریف کرده اند.
دیگر اینکــه طبق تورات  	)2
جزای زنای محصنه  رجم  بوده، 
ولــی در آن تحریــف رخ داده 
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منابع  بنابــر  اســت. 
اسلامی، یهودیان مدینه نسبت به 
اجرای حکم رجــم در مورد زن و 
مردی از اشــراف که مرتکب زنای 
محصنه شده بودند، اکراه داشتند. 
نزد پیامبر رفتند تا ایشــان در این 
باره حکم کننــد. پیامبر نیز حکم 
بــه رجم دادند، اما آنان از این کار 

ابن  اکرم  ابا کردند. رسول 
صوریــا ار – که بــه اذعان 

آشناترین  یهودیان 
بــه  زمــان  فــرد 
تورات  مضامیــن 
فراخواندند،  بود- 
او  نظر  از  ســپس 
بــاره  ایــن  در  را 
ابــن  پرســیدند. 
صوریــا توضیــح 
داد کــه در تورات 
آمده  جکم  همین 
علمای  ولــی  بود 
بین  ابتــدا  یهــود 
ثروتمنــدان و فقرا 
و  گذاشــتند  فرق 

سپس به دلیل اعتراض فقرا به این 
تبعیــض، آن را نپذیرفتند و زنا هم 
در میــان ثروتمندان یهــود رواج 
یافت و علمای آنان تصمیم گرفتند 

به جاب رجم، احکام دیگری 

وضع کنند. 
اما مهم ترین مســئله این است 
که به چه نحــوی تحریفات اتفاق 

افتاده است؟
و  تورات  تحریــف  نحوه  درباره 
انجیل نیــز به طور کلــی دو نظر 

وجود دارد:
ای  عده  نادرســت:  تأویل  	)1
تحریفــی را که در قرآن به 
آن اشاره شده است صرفا 
به تأویل نادرســت تفسیر 
آنکه  بــی  اند  کرده 
تغییر لفظــی در آن 
باشد.  داده  روی  ها 
میان  اختلاف  یعنی 
نسخه های سه گانه 
اختلاف  و  تــورات 
با  را  اربعــه  اناجیل 
همانند  یکدیگــر، 
اختــاف در قرائت 

قرآن می دانند. 
در  تغییــر  	)2
اکثــر  امــا  لفــظ: 
علمای اســام نظر 
این یه عــده را نپذیرفته و تحریف 
به معنای تغییر لفظ را نیز بخشــی 
از تحریف این کتاب ها دانســته 
اند. در اثبات وقوع تحریف لفظی 
تورات و انجیل، مســلمانان بر 

جملــه  از  حقوقــی  اصــاح  در 
مجــازات های حدی، رجــم بوده که 
به سنگسار محکوم علیه می انجامد. 
تعیین اینگونه مجازات‌های ســنگین 
در اســام به دلیل جنبه بازدارندگی 
و جلوگیری‌ از مفاســد اســت، زیرا 
دامنــه آثار زیانبــار مترتب بــر زنای 
محصنه ابعاد مختلــف زندگی فردی 
و اجتماعی افــراد را تحت تاثیر قرار 
داده و موجــب بــروز ناهنجاری‌های 
بــزرگ در جامعه اســامی می‌گردد.
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اختلاف آشکار نسخه های مختلف 
این کتاب ها تاکید می کنند. 

به طور کلی بحث تحریف در طول 
تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده 
اســت و در زمان ها و مکان هایی 
که مسلمانان با یهودیان و مسیحیان 
برخورد بیشــتری داشــته اند، مثلا 
در صدر اســام و زمــان پیامبر یا 
در نواحی مرزی و نزدیک به مراکز 
مانند  و مسیحیان  یهودیان  سکونت 
ایــم بحث جدی  به  اقبال  اندلس، 

بوده است.
در دوره اخیر نیز به بحث تحریف 
تورات و انجیل در ایران و کشورهای 
اســامی و حتی در منظر محققان 
غیرمســلمان نیز توجه بسیار زیادی 
شده اســت و با نقد تاریخی کتاب 
مقدس، عدم وثاقت آن را نشان داده 

اند. 
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لا اكراه فى الدين ... ؟!؟!لا اكراه فى الدين ... ؟!؟!
محمد صادق عابدی-   علوم  تغذیهتفسیری بر آیه 256 سوره مبارکه بقره

حتما در فضای مجــازی یا گفتگو 
ها شــنیدید که بحث به نماز و روزه 
و مخصوصا حجاب میرســد میگویند 
خدا در قرآن گفته است “لا اکراه فی 
الدین”. اما این مــورد از کجا میاد و 

اصل موضوع و نظر قرآن  چیست؟
لا اكراه ف ىالدين قد تبين الرشــد 

من الغ ى...
هيچ اكراه ىدر اين دين نيســت ، 
هماناك مال از ضلال متمايز شــد..... 

)256(
 )اكــراه ( به معنا ىآن اســتك ه 
كس ىرا به اجبار وادار بهك ارك ىنند. 
كلمه رشد  به معنا ىرسيدن به واقع 
مطلــب و حقيقت امر اســت ، مقابل 
)رشــد(ك لمه )غ ى( هســتش ، که 
معنا عكس م ىدهد، بنابر اين رشــد 
و غ ىشامل هدايت و ضلالت هستند، 
برا ىاينكه هدايت به معنا ىرسيدن 
به راه ىاســتك ه آدم ىرا به هدف 
م ىرســاند، و ضلالت هم نرسيدن به 

چنين راه است.
دين اجبار ىنيست

اسلامی که به کفّار می گوید: »هاتوُا 
برُْهانکَُمْ إنِْ کُنْتُمْ صادِقیِنَ«]120[اگر 
در ادّعای خود صادقید،برهان و دلیل 
ارائه کنید.چگونه ممکن است مردم را 

در پذیرش اسلام، اجبار نماید؟
از آنجاك ه دين و مذهب با روح و فكر 
مردم ســر وك ار دارد و اساس و شالوده 
اش بر ايمان وي قين استوار است خواه و 
ناخواه راه ىجز منطق و اســتدلال نم ى
تواند داشته باشــد و جمله لا اكراه ف ى
الدين در واقع اشاره ا ىبه همين است . 
در شان نزول این آیه آن است که بعض ى
از ناآگاهــان از پيامبر اســام )صل ىالله 
عليه و آله و ســلم ( م ىخواستندك ه او 
همچون حكام جبار با زور و فشار اقدام 
به تغيير عقيده مردم )هر چند در ظاهر( 
كند، آيه فوق صريحا به آنها پاسـخ داد 
كه دين و آيين چيز ىنيستك ه با اكراه 
و اجبار تبليغ گــردد، به خصوص اينكه 
در پرتو دلائل روشن و معجزات آشكار، 
راه حق از باطل آشــكار شده و نياز ىبه 
اين امور نيست . اين آيه پاســـخ دندان 
شكن ىاســت به آنهاك ه تصور مك ىنند 
اسلام در بعض ىاز موارد جنبه تحميل ى
و اجبار ىداشــته و با زور و شمشــير و 
قدرت نظام ىپيش رفته اســت . جا ىي
كه اســام اجازه نم ىدهد پدر ىفرزند 
خويش را برا ىتغيير عقيده تحت فشار 
قرار دهد، تكليف ديگران که روشن است 
، اگــر چنين امر ىمجاز بــود، لازم بود 
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اين اجازه ، قبل از هرك س به پدر درباره 
فرزندش داده شــود، در حالك ىه چنين 
حق ىبه او داده نشده است . چونك اربرد 
اكراه تنها در اعمال ظاهر ىاســت ،ك ه 
عبارت اســت از حركات ىمــاد ىو بدن ى
)مكان ىكي(، و اما اعتقاد قلب ىبرا ىخود، 
علل و اسباب ديگر ىاز سنخ خود اعتقاد 
و ادرا كدارد و محال استك ه مثلا جهل 

، علم را نتيجه دهد.
اصولا اســام و هر مذهــب حق از دو 
جهت نم ىتواند جنبه تحميل ىداشــته 

باشد:
الف - بعــد از آن همه دلائل روشــن 
و اســتدلال منطق ىو معجزات آشــكار، 
نياز ىبه اين موضوع نيست ، آنها متوسل 
به زور و تحميل م ىشوندك ه فاقد منطق 
باشــند، نه اســام با آن منطق روشن و 

استدلالها ىنيرومند.
ب - اصــولا ديــنك ه از كي سلســله 
اعتقــادات قلب ىريشــه و مايه م ىگيرد 
ممكــن نيســت تحميل ىباشــد زور و 
شمشــير و قــدرت نظامــ ىدر اعمال و 
حركات جسمان ىما م ىتواند اثر بگذارد 

نه در افكار و اعتقادات ما.

علت اينكه در دين اكراه نيست
خــدا ىتعال ىدنبال جمله )لا اكراه ف ى
الدين (، جمله )قد تبين الرشد من الغ ى
(، را آورده ، تــا جمله اول را تعليلك ند، 
و بفرمايدك ه چرا در دين اكراه نيست ، و 
حاصل تعليل اين استك ه اكراه و اجبار 
-ك ه معمولا از قو ىنسبت به ضعيف سر 

م ىزند - وقت ىمورد حاجت قرار

 م ىگيردك ــه قو ىو ما فوق )البته به 
شرط اينكه حيكم و عاقل باشد، و بخواهد 
ضعيف را تربيــتك ند( مقصد مهم ىدر 
نظر داشــته باشــد،ك ه نتواند فلسفه آن 
را به زير دســت خــود بفهماند، )حالي ا 
فهم زير دســت قاصر از در كآن اســت 
وي ــا اينكه علت ديگر ىدرك ار اســت ( 
ناگزير متوســل به اكراه م ىشود، وي ا به 
زيردســت دستور م ىدهدك هك وركورانه 

از او تقليدك ند و...
و اما امور مهمك ىه خوب ىو بد ىو خير 
و شر آنها واضح است ، و حت ىآثار سوء و 
آثار خير ىهمك ه به دنبال دارند، معلوم 
اســت ، در چنين جای ىنيــاز ىبه اكراه 
نخواهد بود، بلكه خود انســان ىكي از دو 
طرف خير و شر را انتخابك رده و عاقبت 
آن را هم )چه خوب و چه بد( م ىپذيرد 
و دين از اين امور است ، چون حقايق آن 
روشــن ، و راه آن با بيانــات الهيه واضح 
اســت ، و ســنت نبويه هم آن بيانات را 
روشن ترك رده پس ‍ معن ى)رشد( و )غى( 
روشن شده ، و معلوم م ىگرددك ه رشد 
در پيــرو ىدين و غــ ىدر تر كدين و 
روگردان ىاز آن است ، بنابراين ديگر علت 

نداردك هك س ىرا بر دين اكراهك نند.
پیــام مهم این آیه کــه در ادامه  آمده 
: راه حقّ از باطل جدا شــده،تا حجّت بر 
مردم تمام باشد.روشن شــدن راه حقّ، 
با عقل،وحی ومعجزات اســت. »قَدْ تبََیَّنَ 
« نشان دهنده اسلام دین  شْدُ مِنَ الغَْیِّ الرُّ

رشد است.
حال در اسلام اکراه است؟
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خدمات ايرانيان به اسلام از کي شروع شد؟
“علاقه ايرانيان به دين اســام از همان آغاز ظهور اين دين مقدس شــروع شــد. قبل از اينكه شريعت مقدس اسلام توسط 
مجاهدين مسلمان به اين سرزمين بيايد، ايرانيان مقيم يمن به آئين اسلام گرويدند و با ميل و رغبت به احكام قرآن تسليم شدند 

و از جان و دل در ترويج شريعت اسلام كوشش نمودند و حتي در راه اسلام و مبارزه با معاندين نبي اكرم جان سپردند. 
هنگامي كه دين مقدس اســام آشكار شــد و نبي اكرم دعوت خود را آغاز فرمود، حكومت يمن در دست باذان بن ساسان 
ايراني بود. جنگهاي حضرت رسول صلي االله عليه و آله با قبائل عرب و مشريكن قريش در زمان همين باذان شروع شد. باذان 
از جانب خسرو پرويز بر يمن حكومت مكيرد و بر سرزمينهاي حجاز و تهامه نيز نظارت داشت و گزارش كارهاي آن حضرت را 
مرتبا به خسرو پرويز ميرسانيد.  حضرت رسول صلي االله عليه و آله در سال ششم هجري خسرو پرويز را به دين اسلام دعوت 
كرد. وي از اين موضوع ناراحت شد و نامه آن جناب را پاره نمود، و براي باذان عامل خود در يمن نوشت كه نويسنده اين نامه را 

نزد وي اعزام كند. باذان نيز دو نفر ايراني را به نام بابويه و خســرو به مدينه فرستاد و پيام خسرو پرويز را به آن جناب رسانيدند. 
و اين اولين ارتباط رسمي ايرانيان با حضرت رسول بوده است. 

هنگامي كه خبر احضار حضرت رســول به ايران به مشــريكن قريش رسيد، بسيار خوشوقت شدند و گفتند ديگر براي محمد 
خلاصي نخواهد بود، زيرا ملك الملوك خســرو پرويز با وي طرف شده و او را از بين خواهد برد. نمايندگان باذان با حكمي كه 
در دســت داشتند در مدينه حضور پيغمبر رسيدند و منظور خود را در ميان گذاشتند. حضرت فرمود: فردا بياييد و جواب خود 
را دريافت كنيد. روز بعد كه خدمت آن جناب آمدند حضرت فرمود: شــيرويه ديشــب شكم پدرش خسرو پرويز را دريد و او 
را هلاك ســاخت. پيغمبر فرمود: خداوند به من اطلاع داد كه شــاه شما كشته شد و مملكت شما بزودي به تصرف مسلمين در 
خواهد آمد. اينك شــما به يمن باز گرديد، و به باذان بگوييد اســام اختيار كند. اگر مسلمان شد حكومت يمن همچنان با او 

خواهد بود. 
نبي اكرم به اين دو نفر هدايايي مرحمت فرمود و آن دو نفر به يمن باز گشتند و جريان را به باذان گفتند. باذان گفت: ما چند 
روزي درنگ مكينيم، اگر اين مطلب درست از كار در آمد معلوم است كه وي پيغمبر است و از طرف خداوند سخن ميگويد، 
آنگاه تصميم خود را خواهيم گرفت. چند روزي بر اين قضيه گذشــت كه پكيي از تيســفون رسيد و نامه از طرف شيرويه براي 
باذان آورد، باذان از جريان قضيه به طور رسمي مطلع شد و شيرويه علت كشتن پدرش را براي وي شرح داده بود. شيرويه نوشته 

بود كه مردم يمن را به پشتيباني وي دعوت كند و شخصي را 
كه در حجاز مدعي نبوت اســت آزاد بگذارد و موجبات ناراحتي او را فراهم نسازد. باذان در اين هنگام مسلمان شد و سپس 

گروهي از ايرانيان كه آنها را”ابناء”و”احرار”ميگفتند مسلمان شدند 
و اينان نخســتين ايرانياني هستند، كه وارد شريعت مقدس اسلام گرديدند. حضرت رسول باذان را همچنان بر حكومت يمن 
ابقا كردند و وي از اين تاريخ از طرف نبي اكرم بر يمن حكومت مكيرد و به ترويج و تبليغ اسلام پرداخت و مخالفين و معاندين 

تاریخ اسلام

خدمات ایران و اسلام از کی آغاز شد؟
ساجده سالمیان، ستاره تقوی   - علوم تغذیه

“علاقه ايرانيان به دين اسلام 
از همان آغاز ظهــور اين دين 
مقدس شروع شد. قبل از اينكه 
شــريعت مقدس اسلام توسط 
اين  بــه  مســلمان  مجاهدين 
ســرزمين بيايد، ايرانيان مقيم 
يمن به آئين اسلام گرويدند و 
با ميل و رغبت به احكام قرآن 
تسليم شدند و از جان و دل در 
ترويج شــريعت اسلامك وشش 
نمودند و حتي در راه اســام 
و مبارزه بــا معاندين نبي اكرم 

جان سپردند. 
هنگامــيك ه ديــن مقدس 
اسلام آشكار شــد و نبي اكرم 
دعوت خــود را آغــاز فرمود، 
حكومتي من در دســت باذان 
بن ساسان ايراني بود. جنگهاي 
حضرت رســول صلي االله عليه 
و آله با قبائل عرب و مشريكن 
باذان  قريش در زمــان همين 
شــروع شــد. بــاذان از جانب 
خســرو پرويز بري من حكومت 
بر سرزمينهاي حجاز  و  مكيرد 
و تهامــه نيز نظارت داشــت و 
را  آن حضرت  گزارشك ارهاي 
مرتبا به خسرو پرويز ميرسانيد.  

حضرت رســول صلــي االله 
عليه و آله در ســال ششــم 
هجري خســرو پرويــز را به 
دين اســام دعوتك رد. وي 
از اين موضوع ناراحت شد و 
نامــه آن جناب را پاره نمود، 
و براي بــاذان عامل خود در 
يمن نوشتك ه نويسنده اين 
نامه را نــزد وي اعزامك ند. 
باذان نيز دو نفر ايراني را به 
بابويه و خسرو به مدينه  نام 
فرستاد و پيام خسرو پرويز را 
به آن جناب رسانيدند. و اين 
اولين ارتباط رسمي ايرانيان 
با حضرت رسول بوده است. 

هنگامــيك ه خبــر احضار 
حضرت رســول به ايــران به 
بسيار  قريش رسيد،  مشريكن 
خوشوقت شدند و گفتند ديگر 
براي محمــد خلاصي نخواهد 
الملو كخسرو  بود، زيرا مل ك
پرويز با وي طرف شده و او را 
از بين خواهد برد. نمايندگان 
باذان با حكميك ه در دســت 
داشــتند در مدينــه حضــور 
پيغمبر رسيدند و منظور خود 
را در ميان گذاشتند. حضرت 
فرمــود: فردا بياييــد و جواب 
خود را دريافتك نيد. روز بعد 
كه خدمــت آن جناب آمدند 
حضرت فرمود: شيرويه ديشب 
شكم پدرش خســرو پرويز را 
دريــد و او را هلا كســاخت. 
به من  پيغمبر فرمود: خداوند 
اطلاع دادك ه شاه شماك شته 
شــد و مملكت شما بزودي به 
تصرف مسلمين در خواهد آمد. 
اين كشما بهي من باز گرديد، 
و به باذان بگوييد اسلام اختيار 
كند. اگر مسلمان شد حكومت 
يمن همچنان با او خواهد بود. 
نبي اكــرم به ايــن دو نفر 
هدايايي مرحمت فرمود و آن 

نشریه ششم رضوان     زمستان 1401

11



دو نفر بهي من باز گشتند و جريان را به 
باذان گفتند. باذان گفت: ما چند روزي درنگ 
مكينيم، اگر اين مطلب درست ازك ار در آمد 
معلوم اســتك ه وي پيغمبر است و از طرف 
خداوند ســخن ميگويد، آنــگاه تصميم خود 
را خواهيم گرفت. چنــد روزي بر اين قضيه 

از تيسفون  گذشــتك ه پكيي 
رســيد و نامه از طرف شيرويه 
براي باذان آورد، باذان از جريان 
قضيه به طور رسمي مطلع شد 
و شيرويه علتك شتن پدرش را 
براي وي شرح داده بود. شيرويه 
نوشــته بودك ه مردمي من را به 
پشــتيباني وي دعــوتك ند و 

شخصي را 
كــه در حجاز مدعــي نبوت 

اســت آزاد بگذارد و موجبــات ناراحتي او را 
فراهم نســازد. باذان در اين هنگام مسلمان 
شــد و ســپس گروهي از ايرانيــانك ه آنها 

را”ابناء”و”احرار”ميگفتند مسلمان شدند 
و اينان نخستين ايرانياني هستند،ك ه وارد 
شــريعت مقدس اســام گرديدند. حضرت 
رسول باذان را همچنان بر حكومتي من ابقا 
كردنــد و وي از اين تاريخ از طرف نبي اكرم 
بري من حكومت مكيــرد و به ترويج و تبليغ 
اســام پرداخت و مخالفين و معاندين را سر 
جاي خود نشــانيد. باذان در حيات حضرت 
رسول درگذشت، و فرزندش شهربن باذان از 
طرف پيغمبر به حكومت منصوب شــد. وي 
نيز همچنان روش پــدر را تعقيب نمود و با 

دشمنان اسلام مبارزه مكيرد.
بعد از گذشــت زمان مسلمانانك شورهاي 
شرقي و جنوب شــرقي مانند شبه قاره هند 
و پاكستان، تركستان شــرقي، چين، مالزيا، 
اندونــزي و جزايــر اقيانوس هنــد مرهون 
فعاليتهاي بي نظير ايرانيان مسلمان هستند 
كــه بــاك وشــش از طريقدريانــوردي و 

بازرگاني ؛ اســام را به دورترين 
نقاط آســيا رسانيدند و از طريق تبليغ و 
ارشاد، مردم را با دين مقدس اسلام آشنا 
ســاختند. ايرانيان درك شورهاي غربي و 
شمال افريقا و قاره اروپا و آسياي صغير 
نيز در ترويج دين اســام سهم بسزايي 
دارنــد، پس از اينكه اهالي خراســان و 
نواحي شــرقي ايران بر ضد خلافت ضد 
و  قيامك ردند  امويان  اسلامي 
بســاط حكومت آنان راك ه به 
بر مردم مسلمان  نام اســام 
حكومت مكيردند بر انداختند 
و عباســيان بر اركيه خلافت 
مســتقر شــدند، تمــام امور 
كشــوري و لشــكري ممال ك
اســام بــه دســت ايرانيان 
مخصوصا خراســانيان افتاد و 
تمام مناصب سياســي  اينان 
دولت اســامي را در شــرق و غرب به 
دســت گرفتند. در عصــر مأمون هنگام 
مراجعت وي به عراق، گروهي از اشراف 
و رجال خراســان با وي همراهيك ردند 
و در عراق، ساكن شــدند. مأمون چون 
ازك ارشكني بعضي از افراد خاندان خود 
ناراحت بود تصميم گرفت مناصب دولتي 
را به ايرانيان بدهد، از اين رو گروهي از 
بزرگان ايران را به نواحي مصر و شــمال 
افريقا فرســتاد تا در آن جا مستقر شده 
راه نفــوذ مخالفيــن را در آن مناطــق 
بگيرند، مخصوصاك ه هنوز دولت امويان 
در اندلس وجود داشت و عباسيان از اين 
جهت همواره در ناراحتي به سر ميبردند 
و از نفوذ آنــان جلوگيري مكيردند. اين 
خاندانهاي مهاجر اكثرا از اهل نيشــابور، 

هرات، بلخ، بخارا، و فرغانه بودند.

منبع: خدمات متقابل اسلام و ایران ، 
شهید مطهری 

نشریه ششم رضوان     زمستان 1401

12



چه هوایی… چه طلوعی!

جانم ... 

باید امروز حواسم باشد

که اگر قاصدکی را دیدم

آرزوهایم را

بدهم تا برساند به خدا!...

به خدایی که خودم می‌دانم!

نه خدایی که برایم از خشم

نه خدایی که برایم از قهر

نه خدایی که برایم ز غضب

ساخته‌اند!

به خدایی که خودم می‌دانم!

به خدایی که دلش پروانه‌ ست... 

و به مرغان مهاجر

هر سال راه را می‌گوید!

و به باران گفته‌ست

باغ‌ها تشنه شدند! ... 

و حواسش حتی

به دل نازک شب بو هم هست!

که مبادا که ترک بردارد!...

به خدایی که خودم می‌دانم

چه خدایی ... جانم!.. 

سهراب سپهری

 یگانه صادقیچه هوایی چه طلوعی

علوم آزمایشگاهی
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مائده ذاکری - علوم آزمایشگاهی

نگرش الهی به والدین
در آموزه‌هــای اســامی، درباره پدر 
و مــادر بــر دو امر مهم با شــیوه‌های 

گوناگون تأکید شده است:
1.حرمت بی‌احترامی و آزار رســاندن 

به والدین
2.وجوب احسان و نیکی به والدین

نگاه و جهت‌گیری ما نسبت به پدران 
و مادران خود باید به گونه‌ای باشدك ه 
زمینه پایبنــدی به این دو امر را در ما 
فراهم آورد؛ از ســویی مراقب باشــیم 
بــه آنان آزاری نرســانیم و از ســویی 
دیگر، بکوشــیم به آنان نیکی کنیم. در 
ادامه، این موضوع را در ســه محور از 

پروردگارمان درخواست می‌کنیم:
محور اول: نگاه ما بــه جایگاه پدر و 

مادر
جایــگاه والدین در نگاه ما باید چنان 
باشــدك ه آمیز های از نهایت احترام و 
محبت را نتیجه دهــد و چه زیبا امام 
سجاد )ع( آن را به تصویرك شیده است:
در مقــام احتــرام و پرهیــز از  	•
نافرمانــی و آزار آنــان: باید آنان چنان 
هیبتی در نگاه ما داشــته باشــند که 
فرمانروایی ستمگر دارد؛ یعنی همانگونه 
که ما در برابر یک فرمانروای ســتمگر 

مراقب رفتار خود هســتیم و بــا نهایت احترام 
رفتــار می‌کنیم، در برابر پدر و مادرمان نیز باید 
مراقب رفتار خود باشــیم و نهایت احترام را نثار 

آنان کنیم.
در مقام محبت و احســان به آنان: باید  	•
نیكی و محبتِ یک مادر به فرزندش را نثار آنان 

کنیم.
محور دوم: نگاه ما به خواسته‌های پدر و مادر

امام ســجاد )ع( به ما می‌آموزد که اطاعت از 
پدر و مــادر و نیکوکاری با آنــان باید برای ما 
لذت‌بخش‌تــر از خواب برای انســان خواب‌آلود 
و گواراتر از آب برای شــخص تشــنه باشد؛ اگر 
اطاعــت از والدین و نیکی بــه آن‌ها، تا این حد 

برایمان شیرین باشد:

همواره خواسته آن دو را بر خواسته‌های  	•
خود ترجیح می‌دهیم.

رضایت و خشنودی آن دو را بر خشنودی  	•
خود مقدم می‌داریم.

محور ســوم: نگاه ما به »نیكی‌های والدین به 
ما« و »نیكی‌های ما به والدین«

برخــی به ایــن بهانه کــه والدین آن‌ها  	•
در نیكــی به آن‌هاك وتاهــیك رده‌اند، به تلافی 
برخاسته و در احسان به آن دوك وتاهی می‌كنند.
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برخی دیگر بــا تصور این‌كه به پدر  	•
و مادرشــان خیلی نیكــی کرده‌اند و حق 
احســان را بر آنان تمــام کرده‌اند، نیكی و 
احسان بیشتر را در حق آنان روا نمی‌دارند.
اما از منظر امام سجاد )ع( که ولی بزرگوار 
خدا و بلدِ راه اســت، هر دو دسته به خطا 
می‌روند و گرفتار انحراف هســتند؛ زیرا در 
اسلام، بایستگی و شایستگیِ نیكی به پدر 
و مــادر، هیچ حدّ و مرزی ندارد مگر آن‌که 
نیکی به آنان انسان را به معصیتی بکشاند. 
امام سجاد )ع( به ما می‌آموزد که ما همواره
بدهکار پدر و مادر خود هســتیم و باید 
بــرای ایمنی از ایــن دو انحراف از خداوند 

بخواهیم:
1. نیكی‌هایی را که والدینمان در حق ما 
داشته‌اند، در نگاه ما فراوان جلوه دهد، هر 

چند در واقعك م و ناچیز بوده باشند.
2. نیكی‌هــا و خدمات‌مان را در حق آن 
دو، در نگاه ما ناچیز قرار دهد، هر چندك ه 

در واقع زیاد و چشمگیر باشند.
▪ بایسته‌‌های ارتباط با پدر و مادر ▪

در ادامه، شــیوه صحیح و خداپســندانه 
تعامل با والدین را از خداوند درخواســت 

می‌کنیم:
1.صدایم را برای آنان آرام و آهسته گردان
بلنــدی صدا، نشــانه بی‌ادبــی و رعایت 
نكردن هیبت و عظمت مخاطب و حاضران 
اســت؛ خداوند افــرادی راك ه صدای خود 
را از صدای پیامبــر )ص( بالاتر می‌بردند، 
ســرزنش و نهــی می‌کنــد و در عوض، از 
كسانیك ه با صدای آهسته نزد رسول خدا 

سخن می‌گویند، تجلیل می‌فرماید:

»ای کسانی که ایمان آورده‌اید، صدایتان 
را بالاتر از صدای پیامبر بلند نکنید«.

بنابراین از آن‌جا که باید درباره والدین‌مان 
نهایت ادب و احترام را رعایت کنیم، هرگز 
نباید بر ســر آنان فریاد بزنیم یا با صدای 

بلند با آنان سخن بگوییم.
2.سخنم را برای آنان خوشایند، شیرین و 

دل نشین فرما
يِّبَاتُ مِنَ الكَلام:  در لغت آمده است: »الطَّ
أفضَلُه و أحسَــنُه« ســخنان طیّب یعنی 
بهترین و نیکوترین سخنان. ریشه »ط ی 
ب « دلالت بر امری خوشــایند و دل‌نشین 
میکند که باعث خوشحالی و سرور می‌شود؛ 
بنابراین ســخن طیّب، برترین سخن است 
كه هم از جهت شــیوه بیان و هم از جهت 

محتوا باعث خوشحالی و سرور شود.
3.خلــق و خویم را با آنــان نرم و ملایم 

گردان
خلق و خــوی ما در تعامل بــا پدران و 
مادران‌مان باید چنان نرم و ملایم باشدك ه 
آنان با ما احســاس راحتی کنند و بی هیچ 

دغدغه و هراسی:
درددل نمایند و دلخوری ها را بیان  	•

کنند.
نیازهایشان را در میان بگذارند. 	•

در روایات حتی بهك یفیت نگاهك ردن به 
آنان هم توجه شــده است. از پیامبر )ص( 

روایت شده:
هــر فرزند نیكوكاریك ه هر روز به پدر و 
مادرش با مهربانی نــگاهك ند، در برابر هر 
نگاه، حج مقبولی برای او نوشته می‌شود.
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و مادر شانه خالی کنیم.
5.مــرا چنانك نك ه با آنــان به مدارا، 

ملایمت و نیكی رفتار کنم 
ممكن است پدر و مادر:

خلق وخوی تندی داشته باشند؛ 	•
یا بیمار باشــند و به ســاعت ها  	•

مراقبت نیاز داشته باشند؛
یا پا به ســن گذاشــته و  	•

ناتوان شده باشند؛
در هر صــورت وظیفه از دوش 
ما برداشته نم یشود: باید شرایط 
آنهــا را درک کنیم و نهایت مدارا 
و سازِگاری را با آنها داشته باشیم. 
آیه 23 سوره إسراء ناظر به همین 
مداراســت کــه می‌فرمایــد: »و 
پروردگارت حکم کرده که جز او 
را نپرســتید و تأکید کرده به پدر 
و مادر نیکی کنید؛ اگر یکی از آن 
دو یا هر دو نزد تو به پیری رسند، 
پس به آنــان “افُّ” مگو و بر آنان 
بانگ مزن یا آنان را از خود مران و با آنان 

به بهترین شیوه سخن بگو.
امام صادق )ع( در تفسیر این آیه شریف 
می‌فرماید: اگر از )رفتار یا شــرایط( آنان 
به تنگ آمدی و خســته و دل‌زده شدی، 
مراقــب باش به آنان »افّ« )ســخنی که 
دلالت بر دل‌زدگی( می‌کند نگویی! حتی 
اگر تــو راك تک زدند، با خشــونت آنان 
را از خود مران! ســپس فرمود: اگر تو را 
كتک زدنــد به آنان بگو: “خداوند شــما 
را ببخشــد!”؛ اینك لام تو، قولك ریم به 

حساب می‌آید.

اصحاب گفتند: »ای رســول خدا، حتی اگر 
در هر روز صدبار نگاهك ند؟« ایشــان فرمود: 

آری، خداوند بزرگ‌تر و دل‌نشین‌تر است.
4.دلم را به آنان متمایل و مهربان ساز

دل محور اصلی وجود است و همه حركات 
و رفتــار از آن سرچشــمه می‌گیرد؛ از این‌رو 

از خداونــد می‌خواهیم دل‌مان را 
متوجه والدین و به آن دو مهربان 
کند تا همــواره حقــوق آنان را 
رعایــت کنیم و بــه بهترین نحو 
با آنان تعامل داشــته باشیم. اگر 
دل‌های ما نســبت به والدین‌مان 
مهربان نباشــد و صرفــاً از روی 
انجــام وظیفه و بــا تکلفّ با آنان 
باشیم، آفات  رفتار نیکو داشــته 
ارتباط  به  است  گوناگونی ممکن 

ما با آنان لطمه بزند.
پــدر و مــادر خیلی زود  	•
متوجه این موضوع می‌شوند و از 

اینکــه ما با تکلف با آنان برخورد می‌کنیم در 
سختی و آزار قرار می‌گیرند و نیکی‌های ما به 

کامشان تلخ می‌شود؛
وقتی کاری را با عشــق و علاقه انجام  	•
نمی‌دهیم، خواه‌ناخــواه از آن کم می‌گذاریم 
و آن‌گونه که باید، حــق آن را ادا نمی‌کنیم؛ 
بنابراین وقتی دل‌مان همراه‌مان نیست ممکن 
است ناخواسته در نیکی به پدر و مادر کوتاهی 

کنیم.
در لحظات ســخت و حساس که تنها  	•
عشــق می‌تواند انســان را پیش ببرد، ممکن 
است کم بیاوریم و از وظایف‌مان در برابر پدر 

ما  به  )ع(  سجاد  امام 
از  اطاعت  که  می‌آموزد 
نیکوکاری  و  مادر  و  پدر 
بایــد برای ما  با آنان 
خواب  از  لذت‌بخش‌تر 
خواب‌آلود  انسان  برای 
برای  آب  از  گواراتر  و 

شخص تشنه باشد

نشریه ششم رضوان     زمستان 1401

16



6.مرا غمخوار و دلسوز آنان قرار ده
به نظر می‌رســد در زبان فارسی 
واژه‌ای نداریــم که بتوانــد معنای 
رو  ازایــن  برســاند؛  را  »شــفیق« 
نیکوســت برخی از معانی آن را در 
کتاب‌هــای لغت مــرور کنیم تا به 
عمق این واژه شــیرین و وظیفه‌ای 
که در برابر پــدر و مادر خود داریم 

پی ببریم:
آن  قَه«  ــفَ »الشَّ و  فَق«  »الشَّ 	•
اســت که فرد خیرخواه به ســبب 
خیرخواهی‌اش بر کسی که خیرش 
را می‌خواهد، بهراسد. )می گویند(: 
اشَْــفَقْتُ عليه أني نَالهَ مَكروهٌ؛ بر او 
به  ناخوشایند  امری  هراســیدم که 
فِیق« خیرخواهی که  او برسد. »الشَّ
برای خیر و صلاح کسی که خیرش 
را می‌خواهــد، حــرص مــی‌ورزد. 

)العین، 5/ 44(
»الإشفَاقُ« توجهی آمیخته با  	•
هراس؛ چراکه شخص مشفق، کسی 
را که بر او شفقت دارد، دوست دارد و 
از گزندی که به او برسد، می‌هراسد. 

)مفردات ألفاظ القرآن، 1/ 458(
من بر او »شَفَقةٌ« و »شَفَقٌ«  	•
دارم؛ یعنــی مهربانــی، ملاطفت و 
ترس از رسیدن امری ناخوشایند به 
او دارم همراه با خیرخواهی برای او. 

)أساس البلاغه، 1/ 333(

بنابراین در این فراز از پروردگارمان 
می‌خواهیم چنــان کند که خیرخواه 
پدر و مادر خود باشــیم و از پیش‌آمد 
هر امر ناخوشایندی برای آنان نگران 
باشــیم و همواره مشتاق پیشامدهای 

نیكو برای آنان باشیم.
آری، با پدر و مادر چنین باید بود.

منبع: صحیفه سجادیه
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معرفی کتاب
کشتی پهلو گرفته : کتابی صمیمانه برای شناختن و 

گریستن برای غربت حضرت زهرا)س(

شــهادت حضرت زهرا)س( مصیبتی است 
که تا قیامت قلب هر شیعه‌ای را آزار می‌دهد 
و دل‌های آنان را می‎سوزاند. مصیبت بزرگی 
که سرآغاز دیگر مصائب تاریخ شیعه بوده و 
هست و تا همیشــه‌ در خاطره همگان باقی 

خواهد ماند. 
حادثه‌ای به این عظمت آنقدر زوایای پیدا 
و پنهان دارد که پرداختن به آن‌ها و به تصور 
کشیدنشان در بیش از هزاران کتاب بگنجد. 
کتاب کشتی پهلو گرفته به قلم سید مهدی 
شــجاعی اثری فاخر اســت که سعی کرده 
گوشــه‌ای از جایگاه بی‌همتا این شخصیت 

بزرگوار را به تصویر بکشد.
کتاب کشــتی پهلو گرفتــه در قالب 14 
فصل، ضمــن مروری بــر زندگــی پربار و 
نقاط عطف حیــات حضرت فاطمــه زهرا، 
مصائب زندگی ایشان را از زبان اطرافیانشان 
ایــن کتاب  توصیــف می‌کنــد. فصل‌های 
عبارتنــد از: فصل اول »حضرت رســول«، 
فصــل دوم »حضرت خدیجــه)س(«، فصل 
ســوم »حضرت زهــرا)س(« فصــل چهارم 
»امیرالمؤمنین علی)ع(«، فصل پنجم »امام 
حسن)ع(«، فصل ششم »امام حسین)ع(«، 
فصــل هفتم »مجددا حضــرت زهرا)س(«، 

فصل هشــتم »حضرت زینــب)س(«، فصل نهم 
»فضــه« فصل دهــم »ام کلثــوم)س(«، فصل 
یازدهم »اســماء«، فصل دوازدهم »برای بار سوم 
فاطمه)س(«، فصل ســیزدهم »مجددا  حضرت 
حضرت امیــر)ع(« و فصل چهاردهــم »از زبان 
آســمان« روایت می‌شود.در ادامه بخش هایی از 

این سوگواره ماندگار را میخوانیم:
پرده اول: فاطمه جواز بهشت است  

ببین دخترم!- جان پدرت بــه فدایت- این را 
بگویم که تو اولین کســی هســتی که به بهشت 
وارد می‌شوی. تویی که بهشت را برای بهشتیان 
افتتاح می‌کنی. این را اکنون که تو مهیای خروج 
از این دنیای بی‌وفا می‌شــوی نمی‌گویم، این را 
اکنون که تو اســماء را صــدا می‌کنی که بیاید و 
رخت‌های مرگ را برایت مهیا کند نمی‌گویم.این 
را اکنون که تو وضوی وفات می‌گیری نمی‌گویم، 
همیشــه گفته‌ام، در همه جــا گفته‌ام که من از 

فاطمه بوی بهشت را می‌شنوم. 
پرده دوم: زهرای من! این تازه ابتدای مصیبت 

ماست
این پای را بگو از ارتعاش بایســتد، این دست 
را بگو که دســت بدارد از ایــن لرزش مدام، این 
قلب را بگو که نلرزد، این بغض را بگو که نشکند 
و اشــک از ناودان چشم نریزد. این دل بی‌تاب را 

نرجس آیتی - علوم تغذیه
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بگو که فاطمه هســت، نمرده است. ای جلوه‌ی 
خدا! ای یادگار رســول! زیستن، بی‌تو چه سخت 
اســت. ماندن، بی‌تو چه دشوار. این مرگ، مرگ 
تو نیســت. مرگ عالم است. حیات بی‌تو، حیات 
نیســت. این مرگ، نقطه‌ی ختمی است بر کتاب 
جهان. زمین با چه دلی، ترا در خویش می‌گیرد و 
متلاشی نمی‌شود؟ آسمان با چه چشمی به رفتن 
تو می‌نگرد که از هم نمی‌پاشــد و فرونمی‌ریزد؟ 
خــدا اگر نبود من چه می‌کــردم با این مصیبت 

ِ و اناّ الِیْه راجِعُون. عظمی؟ انِاّلل َّ
پرده ســوم: چه ســخت اســت از دست دادن 

مادری که عصاره‌ی خوبی‌هاست
اگر تــو فاطمه نبــودی با آن عظمت دســت 
نیافتنی و من هم حســن نبودم با این قلب رقیق 
و دل شکستنی، باز هم ســفارش تو مادر-گریه 
نکــردن- عملی نبــود. اگر من تنهــا یک فرزند 
بودم- هر فرزندی- و تو تنها یک مادر بودی- هر 
مادری- در حال ارتحال، باز هم به دل نمی‌شــد 
گفت که نســوز و به چشم نمی‌شد گفت که آرام 
بگیر و اشــک مریز. چه رســد به این که تو فقط 
یک مادر نیستی، تو فاطمه‌ای! تو زهرای اطهری! 
تو نزدیکترین و بی‌واســطه‌ترین بازمانده‌ی منزل 
و مهبــط وحــی‌ای! تو محب و محبــوب خدا و 

پیامبری!
پرده چهارم: ریسمان در گردن خورشید

مادر! مرا از عاشورا مترسان. مرا به کربلا دلداری 
مده. عاشورا اینجاست! کربلا اینجاست. اگر علی 
اینجا تنها نماند که حسین در کربلا تنها نمی‌ماند. 
حســین در کربلا می‌خواهد با دلیل و آیه اثبات 
کنــد که فرزند پیامبر اســت. پیامبری که تو در 
خانــه‌ی او و در حریم او مورد تعدی قرار گرفتی. 
تعدی به حریم فرزند پیامبر ســنگین‌تر است یا 
نوه‌ی پیامبر؟ مادر! در کربلا هیچ زنی میان در و 
دیوار قرار نمی‌گیرد. خودت گفته‌ای. ما حداکثر 
تازیانه می‌خوریم، اما میــخ آهنین بدنهایمان را 

ســوراخ نمی‌کند. مادر! وقتی تو را از پشت 
در بیرون کشیدند، من میخ‌های خونین را 
دیدم. نگو گریه نکن مادر! باید مُرد در این 
مصیبت، باید هزار بار جان داد و خاکســتر 
شد. ما سخت جانی کرده‌ایم که تاکون زنده 

مانده‌ایم. 
باشــد که خواندن کتاب ما را به حضرت 
فاطمه)س(،برتریــن زن عالــم، نزدیک تر 
کرده و بتوانیم از این خورشید نور بگیریم و 

روز به روز زهرایی تر زندگی کنیم.
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فاطمه جوان‌بخت ،  یگانه بندار-  علوم آزمایشگاهی

نشان های پروردگار
اثبات فلسفی وجود خداوند

در باب وجــود خدا از دیربــاز تاکنون 
دیدگاه های متفاوتی وجود داشته‌اســت. 
برخی وجــود خدارا بدیهــی و بی‌نیاز از 
اســتدلال می‌دانند، زیرا چیزی روشن‌تر 
از خــدا وجود نــدارد تــا از طریق آن به 
خدا پی‌ببرند. برخــی دیگر بر وجود خدا 
اســتدلال اقامه کرده‌اند که به دو دسته 

تقسیم می‌شوند:
وجود خــدا را می‌توان به صورت  	-1
پیــش بینی اثبــات نمود.یعنــی در این 
راه‌ها مخلوقات واســطه اثبات وجود خدا 
نیســتند. این براهین عبارتند از:1. برهان 
صدیقیــن، 2. برهان وجــودی، 3. برهان 
فطرت ، 4.برهــان تجربه دینی، 5.برهان 

اخلاقی، 6.برهان معقولیت
وجــود خدا را می توان به صورت  	-2
انی اثبــات نمــود، یعنی در ایــن راه‌ها 
مخلوقات واسطه اثبات وجود خدا هستد. 
این براهیــن عبارتنــد از: 1.برهان علی، 
2.برهان امکان و وجــوب، 3.برهان نظم، 
4.برهان حرکت، 5. برهان درجان کمال، 

6.برهان معجزه، 7.برهان فسخ عزایم
کــه ما در ابتدا راجع به چیســتی خدا 
بحث می‌کنیم و سپس یکی از دلایلی که 
به ما نشــان می‌دهد اصلا این خدایی که 
درموردش صحبت شــد وجود دارد را به 

زبان ساده بررسی می‌کنیم.
خدا چیست؟

قبل از آنکــه درباره خدا، که آفریننده 
همه چیز اســت ســخن بگوییم، اندکی 
درباره برخــی از مخلوقات الهی صحبت 

می‌کنیم.
۱. شــما با جاذبه زمین آشنا هستید 
و به خوبی می‌دانید که اگر جســمی را 
از بلندی رها کنیم به زمین ســقوط می 
‏کند، ولــی ذات و حقیقت نیروی جاذبه 

چیست؟
این سؤالی اســت که دانشمندان نیز 
نتوانســته‌اند به آن پاسخ دقیقی بدهند. 
پــس مــا از روی آثــار نیــروی جاذبه 
می‏توانیم به وجود نیروی جاذبه اطمینان 
پیدا کنیم، ولی حقیقت آن را نمی‏‌توانیم 

درک کنیم.
۲. ما از روشــن شــدن لامــپ چراغ 
پی می‏‌بریم که در ســیم بــرق، نیروی 
الکتریســیته وجــود دارد؛ ولی حقیقت 
نیروی الکتریسیته چیست؟ ما نمی‌توانیم 
ذات و حقیقت آن را درک کنیم. تنها با 
دیدن آثارش، مانند روشــن شدن لامپ 
آن، پــی می‏بریم کــه در جایی نیروی 

الکتریسیته وجود دارد.
این مثال‌ها را خدمتتان عرض کردیم 
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تا بگوییــم چون ما انســان‏ها محدود و کم 
ظرفیت هســتیم، نمی‏توانیــم ذات خدا را 
بشناسیم، بلکه تنها از راه مخلوقات می‌توانیم 
به وجود داشتن خداوند یقین پیدا کنیم؛ از 
آفرینــش جهان پی به وجــود آفریننده می 

‏بریم.
از آنجا کــه آدمیــزاد دارای علم و قدرت 
است بنابراین متوجه می‌شویم خالق آن عالم 
و قادر است که علم و قدرتش را به مخلوقش 

عطا کرده‌است.
پس ما ذات خداوند را درک نمی‏‌کنیم، ولی 
بــه وجود خداوند و این که دارای صفت‏‌های 
علم، قدرت، حیات و... اســت یقین داریم و 
مطمئن هســتیم که هر جا که باشــیم او با 
ماســت )محمد، آیه ۳۵ / حدید، آیه ۴( به 
همه کارهای مــا آگاهی دارد، )هود، ۵/بقره، 
آیه ۲۳۵( نســبت به ما از همه ]حتی از پدر 
و مادرمان[ مهربان‏تر اســت و... )یوسف، آیه 

)۶۴
اگر بخواهیــم دو راه ابتدایی را برای خدا 
شناسی بگوییم باید به موارد زیر اشاره کنیم:
قرآن دو راه کلی برای شناخت خدا معرفی 
می ‏کند که آن دو راه در این آیه آمده است: 
ســنریهم ایتنا فی الافاق وفی انفسهم حتی 
یتبیــن لهم انه الحق؛ به زودی نشــانه ‏های 
خود را در جهان و در درون خودشان به آنها 
نشان می ‏دهیم تا ]برایشان[ روشن شود که 
به یقین خداوند حق است )فصلت آیه ۵۳(.

براســاس این آیه راه‌های شــناخت خدا 
شامل: نشانه‏‌های خدا در جهان و نشانه‏‌های 

خدا در وجود انسان است
حالا ایــن دو، چگونــه می‏‌تواننــد دلیل 

خداشناسی باشند؟

انســان با دیدن خورشید، آســمان و زمین 
آنچه در آســمان و زمین است در می‌یابد که 

آفریدگار این موجودات، خدای بزرگ است.
از طرفی انسان با نگاهی به ساختمان  	
بدن خودش می ‏تواند به وجود خدا پی ببرد.

دســتگاه‌های مختلف خارجی و داخلی بدن 
انســان که هر یک به خوبی وظایف خودشان 
را انجام می‏دهند، همگی نشان دهنده خدای 
قادر و دانا هســتند؛ از پوســت بدن گرفته تا 
نظام حیرت انگیــز مغز و قلب و ... به گونه‌‏ای 
که بدن انسان خودش مانند یک دنیا عظمت 

دارد.
حــال اصلا از کجا بفهمیم که خداوند وجود 

دارد؟
فرض کنید در کنار خانه خودتان نشسته‌اید، 
از عمو یا یکی از اقوام می‏‌پرســید: این خانه ما 
را چه کســی ساخته اســت؟ او در پاسخ می ‏
گوید هیچ کس! خانه شــما خود بخود ساخته 
شده است. این جا هیچ خانه‏‌ای نبود. گرد بادی 
وزید و پی خانه کنده شد. طوفان شدیدی به 
پا شد و آجرها از کوره آجر‌پزی و سیمان‌ها از 
کارخانه سیمان به این جا پرتاب شدند. باران 
آمد ســیمان ساخته‌شد باد آجرها را روی هم 
چید و... و ســقف زده و گچ کاری و لوله‌کشی 
شد. در و پنجره‌ها و شیشه‌هایش نصب شد و 

خانه خود به خود ساخته‌شد.
آیا این داســتان را باور می‏کنید؟ آیا امکان 
دارد خانه‏ای بدون بنا و کارگر ســاخته شود؟ 
کتابی بدون نویسنده نوشته‌شود؟ باغی بدون 
باغبان کاشته‌شود؟ کارخانه‏ای بدون مهندسی 

و ... ساخته‌شود؟
وقتی وســایل بســیار کوچکی مانند خانه و 
کتاب و اتومبیل ســواری و... به ســازنده نیاز 
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دارد، آیا آســمان و زمین با این عظمت و 
نظم دقیق، به سازنده نیاز ندارد؟

آیا تا‌به‌حال به وجود خودتان فکر کرده‌اید 
که چه قدر منظم و دقیق اســت؟ قلبتان 
چه قدر بادقت می‌تپــد! اگر تپش قلبتان 
صد برابر می‏شد چه می‏ شد؟ می‏دانید اگر 
قلبتــان در هر دقیقه فقط یک بار می‌تپید 
چه می‌شــد!؟ آیا ممکن است چنین قلبی 

سازنده آگاه نداشته باشد؟
یک بار دیگر به ســاختمان بدنتان نگاه 
کنیــد و ببینیــد چه قدر منظــم و دقیق 
هریک از اعضای بدن شما در جای خودش 
قرار گرفته، چشــم در کف پا قرار نگرفته، 
پاهای انســان روی ســرش قرار نگرفته، 
چشم‏های انســان از کمرش بیرون نزده، 
دست‏های انسان ده متری آفریده نشده که 
هنگام راه رفتن به زمین بکشد، اندازه لاله 
گوش یک متر و نیم نیست، تا آدمی از شر 
گوش های خودش فلج شود و... آیا این‌ها 
همه ‏نشانه‌هایی از وجود آفریننده‌‏ای دانا و 
آگاه نیست؟ آن آفریننده دانا، آگاه، قادر و 
همیشگی، مهربان و بی‌نیاز، کسی جز خدا 
نیســت. این نظم و دقت که در ساختمان 

بدن ما هست در جهان نیز وجود دارد.
 انســان کــه دارای دنیــای پرهیاهویی 
در اجــزای داخلی بدنش اســت؛ تک تک 
سلول‌هایش به مدبری اشاره میکند که هم 

داراست و هم تواناست...

خلاصه این‌که: جهان آفرینش دارای نظم 
است. نظم جهان نشــان دهنده ناظم برای 
جهان اســت و خدا نظم‌دهنده و آفریننده 

جهان هستی است.
خــدای بــزرگ و امامان معصــوم )علیه 
الســام( نیز از مردم خواسته‌اند، با مطالعه 
کتــاب آفرینــش که همــه صفحه‌های آن 
با نظم دقیقی طراحی شده‌اســت به وجود 
خداپی ببرند، از این در بسیاری از موارد به ‏

گوشه‌هایی از نظم هستی اشاره کرده‏‌اند.
دلیلی که گفته‌شد برهان نظم نام دارد.

پاسخ به بعضی از شبهات
اگر هــر موجودی خالــق دارد و خالقش 
خداســت پس خالق خدا کیست؟ براساس 
قانون علیت هر معلولی علتی دارد ولی باید 
درنظر داشت که هر موجود ممکنی نیاز به 
خالق دارد یعنی هر موجودی که قبلا نبوده 

و در یک زمانی خلق شده‌است.
بین افرادی که به خدا اعتقاد دارند و آنها 
که اعتقاد ندارند یک موضوع مشترک است: 
تسلسل باطل است؛ یعنی زمانی‌که میگوییم 
خالق خدا کیســت؟ سوال بعد این است که 
پس خالق خالق خدا کیســت؟... همه افراد 
پذیرفتنــد که بالاخره این زنجیره باید قطع 
شود و به مبدا برسیم. پس با قطع زنجیره ی 
تسلسل به مبدائی می‌رسیم که خالق است 
نه مخلوق . بنابراین نیازی به خالق ندارد!  به 
این مبدا هستی علت العلل میگویند. یعنی 

علت همه ی علت ها 
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مثالــی کــه بــرای فهــم بهتر 
میتوانیم بیان کنیم  این‌ است که 
مثلا بیماری سکته میکند، علت را 
جویا می‌شــویم، دکتر میگوید به 
علت فشار بالا این اتفاق رخ داده. 
دوباره اگه بگوییم چرا فشــار بالا 
رفته؟ دکتر پاســخ می‌دهد چون 
غذایی کــه مصرف کــرده نمک 
نمی‌توانیم  اینجا دیگــر  داشــته. 
بگوییم چرا؟! چون شــوری نمک 
علت تام اســت یعنی علت العلل. 

شوری در ذات نمک است 
ملحدین میگوینــد ما در دامن 
طبیعت رشد کردیم این موضوعو 
درست اســت؟ این یک قاعده ی 
عقلی‌ اســت که دهنــده باید دارا 
باشــد. طبیعتی که شــعور ندارد 
چطور می‌تواند انســان باشعور را 
پرورش دهــد؟! طبیعت نمی‌تواند 
خالق باشــد چون مثل ما محتاج 

اســت و برای رشــد و نمو به  نور 
و آب و بارون نیازمند اســت. پس 

چطور ممکن است خالق باشد؟!
بعضی‌ها میگویند “انســان‌‌هایی 
مثل گراهام بل، با اینکه خودشان 
مخلوق هستند ولی میتوانند خالق 
هم باشــند” آیا این ممکن است؟ 
خالــق اولا باید دارا باشــد و ثانیا 
نباشد، مخترع  به کســی  وابسته 
عقلش را از کجا اورده و یا وسایلی 
کرده  استفاده  اختراعش  برای  که 

را از کجا تهیه کرده؟

منبع: براهین اثبات وجود خدا، 
محمد محمدرضایی
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شرحی بر یک سوال فراموش شدهشرحی بر یک سوال فراموش شده
سید محمد شایان شرف زاده-علوم آزمایشگاهی

مزامیر مزامیر   قابیلقابیل

چندی پیش، حدیث عجیبی را دیدم 
که گویــا از امیرالمونیــن علی)ع( نقل 

شده:
ِ العَْلوَِی عَنْ أبَیِهِ  عَنْ عِیسَ ىبنِْ عَبْدِ اللَّ
عَنْ آباَئهِِ عَنْ عَلـِـی )ع( قَالَ إنَِّ ابنَْ آدَمَ 
الَّذِی قَتَلَ أخََــاهُ کانَ القَْابیِلَ الَّذِی وُلدَِ 

فیِ الجَْنَّةِ . 

آن پسر آدم که برادرش را کشت قابیل 
بود که در آن باغ متولد شده بود.

ســوالی که مطرح می شود این است 
که مگر کســی مدعی نام دیگری به جز 
قابیل است، یا شاید عده ای  نام این دو 
برادر را جابه جا بیان می کردند.اهمیت 
قابیل از این جهت آشکار می شود که او 
را اولین جریان فکری ضد دین و اولین 
انسان شیطان پرست پس از خلقت می 
دانیــم.)وی اولین فردی بود که به آتش 
پرســتی روی آورد.  از آنکه وی مرتکب 
قتل هابیل شــد، شیطان وی را وسوسه 
کرد. شیطان به قابیل گفت: آتش گرفتن 
قربانی هابیل برای آن بود که او آتش را 
عبادت می‌کرد. تو نیــز باید برای آتش 
گرفتن قربانی‌ و پذیرفته‌شدن آن، آتش 
را عبادت کنــی. بعد از این ماجرا قابیل 

خانه‌ای برای عبادت آتش ســاخت و آتش‌پرست 
شــد. روایاتی از امام باقــر)ع( و امام صادق)ع( در 
خصوص ســاخت خانه‌ای برای پرســتش آتش از 

سوی قابیل گزارش شده است.(
متاســفانه تورات امروزی تعبیــر دیگری درباره 
داســتان فرزندان آدم دارد.برخــاف آموزه های 
اسلامی،جایگزین قابیل از نام کین یا قائین به جای 
قابیل استفاده می شود. به این متن از تورات دقت 

کنید:
 رب بــه قايين گفت هابيل برادرتك جا اســت؟ 
گفــت: نم‏ىدانم و من نگهبان بــرادرم نبودم 10- 
رب گفت اين چــهك ار ىبودك ردى، صدا ىخون 
برادرت از زمين به من رســيد 11- اين كتو ديگر 
ملعونى، تو از جنس همان زمين ىهستك ىه دهن 
بــازك رد برا ىفرو بردن خونك ىه به دســت تو از 

برادرت ريخت .
تصور اول بر این است که تفاوت نام های تورات و 
تفاسیر اسلامی،امری طبیعی است و به علت تفاوت 
زبان اســت مثلًا تورات می‌گوید ابراهام و ابراهیم 
در اسلام، یا شــاؤل را طالوت، و ایلیا را الیاس می 
خوانیم. برای جواب به این سوال باید به این بخش 

تورات نیز توجه کنید:
آدم همسرش حوا را شناخت، و حوا حامله شد و 
قايين را بزاد، و- از روی خوشحالى- گفت: از ناحيه 
رب صاحب فرزند ىپسر شــدم. 2- حوا بار ديگر 
حامله شــد، و اين بار هابيل را بزاد و هابيلك ارش 

گوسفند دارى، و قايين شغلش زراعت بود.
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مــی بینیــم که 
هابیل  قابیل،نام  نام  برخلاف 
نداشته.این  تغییری  همچنان 
درحالی اســت که هابیل نیز 
در زبان عبری معادل دیگری 

دارد:
هابیل = هِول  قابیل = 

قیین
متاســفانه تــورات امروزی 
تحریفــات جدی  قــدری  به 
داشــته که این مــورد جزئی 
از دید مفســرین پنهان شده 
است.حساســیت جریان های 
انحرافــی امــروز، در لفظ نام 
قابیل،به علــت جریان فکری 
است که امروزه نام آن در تمام 
شــنیده  نوظهور  های  عرفان 
می شد: قباله یا کابالا.عنوانی 
که دســت بر قضا هم خانواده 
نام قابیل می باشد و علت آن 
این اســت که قابیل نخستین 
کســی بود که مرتکب اولین 
گناه کبیره در بین انســان ها 
شد و در عین حال توبه نکرد 
لذا تحریف شکل گرفت تا نام 
انسان  جریان روشــنفکرانه و 
دوســتانه کابالیست ها، چشم 
انداز ضاله آنها را آشکار نکند.
این عادت پیروی از شــیطان، 
نسل در نســل مابین خاندان 
قابیــل ادامه پیــدا کرد.دلیل 
کینه سنگین او نیز در تورات 

ذکر شده است:
 و اما به قاييــن و قربانيش 
نظر نكرد پس قايين ســخت 
در خشــم شــد و آبرويش 

رفت )وي ا چهره اش در هم افتاد( 
6- و پروردگار به قايين گفت چرا 
خشمگين شدى؟ و چرا چهره ات 

تغييرك رد؟
رونــد این دشــمنی بــه قدری 
جدی بود که شیث،دومین پیامبر 
خداوند،فرزندان خود را از وصلت با 

فرزندان قابیل نهی می کرد.دشمنی 
قابیل،به مرور یک ایدوئولوژی شد 
و پس از آن کتــاب گمراه کننده 
زهور بــه وجود آمد.فرزندان قابیل 
همگی یک تهدیــد برای فرزندان 
شــیث نبی بودند تا اینکه دومین 
یعنی  اولوالعــزم خداوند  پیامبــر 
نوح،رســالت 10 قرنی خود را آغاز 
کرد تا یک بار برای همیشــه شر 
یک جریان انحرافــی را از جامعه 
پــاک کند.تصور کنید کــه نفوذ 
کابالا تا چه قدر در بیم مردم قوم 
نوح ریشــه داشته است که پیامبر 
اولوالعــزم خداوند حتــی تا 950 

ســال نیز نتوانست علیه 
بایستد و پیروز  این فرقه 
شود.شواهدی وجود دارد 
کــه بیان مــی کند یکی 
از دلایــل ایمان نیاوردن 
فرزنــد نوح،ایــن بود که 
وی فرزند نامشروع همسر 
نوح و یکی از مردان نسل 
این جهت  ،از  بوده  قابیل 
قران او را چنین بیان می 
کنــد: انه لیس من اهلک 
انــه لا عمل غیــر صالح.

)سوره یونس(
یــک نکته مهــم برای 
نگرش  همیشــه  اینکــه 
بــه عبارت  مان  قرآنــی 

مهمی، اصلاح شود:
از بت   وقتی صحبــت 
پرســتی می شــود هیچ 
کس قصد پرســیدن یک 
ذره ســنگ را ندارد.بلکه 
اینکار ناشــی از 2 عقیده 

است:
1-مقصود آنها پرستیدن 
موجودی اســت که قبلا 
بــرای آنها معجــزه اش 
یا  آشکار شده)جن،انسان 
فرشــته ای که قبلا دیده 
بودند و نشانه سنگی وی 
را مــی ســاختند(.همان 
طور کــه هیــچ کس از 
نبود و  بنی اسرائیل کافر 
اما وقتی معجزه ســامری 
را دیدنــد بــه گوســاله 
پرستی روی آوردند.نمونه 
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پسر بنی اسرائیل.پیشــگویی میلاد موسی)ع( 
نیز به پاداش پرســتش اهریمن به فرعون داده 
شــد.این روند حتی در زمان سایر پیامبران از 

جمله الیاس )ع( نیر ادامه داشت:
 پس اخَاب تمام بنی‌اسرائیل را با انبیای بعل 
به کوه کرمل احضــار کرد.21وقتی همه جمع 
شــدند، ایلیا خطاب به ایشــان گفت: »تا کی 
می‌خواهید هم خدا را بپرســتید و هم بتها را؟ 
اگر خداوند خداســت، او را اطاعت نمایید و اگر 
بعل خداســت، او را پیروی کنید.« اما قوم هیچ 

جوابی ندادند.
22ایلیــا در ادامه ســخنان خــود گفت: »از 
انبیای خداوند تنها من باقی مانده‌ام، اما انبیای 

بعل چهارصد و پنجاه نفرند. 23
در اینجا روشــن می شــود بعل نه به تنهایی 
بلکه با 450 پیغمبــر دروغین بین قبایل،مورد 

پرستش بوده.

قوم عاد کــه پیروی از جنیان،آنها را به  	•
پیشرفته ترین دستاورد ها و تسهیلات رساند.به 
طوری که برای آنها خدایی به جز اهریمن،ضعیف 
ناتــوان و کم خرد و تاریخ گذشــته به نظر می 
رســد )باوری که در جامعه مردمی ایران امروز 

دارد جولان می دهد(
ایدئولوژی یزید ابــن معاویه که آموزه  	•
هایش را از مادر یهودی خود،میســونه و مشاور 
مارانوس خود سرجانس فراگرفته بود:ایدئولوژی 
که در انتها کعبه مقدس مســلمانان را به خاک 
تبدیــل می کند و گلوی طفل شــیرخواره ای 
را شــکافته می‌کند و این کار را از ترس تداوم 

شجره ائمه انجام می دهد.)نوعی نسل کشی(
نکته مهم این اســت سران کابالیسم بیش از 
دیــن‌داران همه‌ی ادیان، به آخرالزمان،  معتقد 

دیگر آن پرســتیدن بت بعل می باشــد 
بابل،ایران،عرب،مایا های  که در تمــدن 
لاتین،مصر و اردن با ویژگی های یکسانی 

پرسیده می شد. 
2-برخی از انســان ها،خداوند را قبول 
دارنــد اما او را یک فــرد ظالم می دانند 
و چاره جز پیروی از شــیطان ندارند چرا 
که خداوند،از انسان ها به خاطر اعماشان 
کینه به دل دارد:از خوردن میوه ممنوعه 
گرفته تا به صلیب کشیدن حضرت مسیح 
و ســر بریدن حضرت یحیی.از این جهت 

راه قابیل را پیش می گیرند.
به گروه اول بت پرســت یا همان جن 
پرســت می گوییم که در جوامع امروزی 
نیز وجود دارند.امــا گروه دوم نه تنها در 
جامعه بســیار فراگیر هستند بلکه به هر 
قیمتی در تلاش اند تا این باور را بر مردم 
امروز القا کنند.از جمله این حرکت‌ها،به 
وجود آمدن هزاران جریان فکری ویرانگر 

است از جمله:
جریــان فکری نمــرود به تصور  	•
اینکه با ســاخت بــرج بلندی)برج بابل( 
خداونــد را زمین می زنــد.و در مقابل از 
پیروی می  اهل آتش)جنیان ســرکش( 
کند و حاضر اســت در این بــاور، پیامبر 

خدا را در کوه آتش بسوزاند.
فراعنه مصــر که مکتب  خاندان  	•
بعل پرستی را گســترش دادند)بعل نام 
یکی از شــیاطین مهم و گمراه کننده در 
انجیل می باشــد و همینطور یکی از 72 
جن کارگر ســلیمان نبــی)ع(.( و آنها را 
پرســتیدند.و این پرستش باید ادامه می 
یافــت ولو به قیمت مــرگ تمام نوزادان 
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هستند. همان‌طور که رهبرشان ابلیس به توحید، 
نبوت‌ها، آخرالزمان، دجال و موعود، معتقد است. 
ابلیســی که خودش بیش از تمام انسان‌ها نماز به 
جا آورده و بیش از هرکس دیگری به یگانگی خدا 
اعتقاد دارد.اما این اعتقاد همراه با دشــمنی است 
از اینکه چرا باید امثال آدم)ع( و شیث )ع( خلیفه 
خداوند باشــد در حالی که ابلیس نیز همان اندازه 

شایستگی پیروی دارد.
جامعه امروز دارد مــی بیند که گرچه فرعون و 
یزید و ســامری مدت هاست که از میان رفته اند 
اما عاملی که خود باعــث به وجود آمدن یزید ها 
می شود هنوز پابرجاســت و آن هم مکتب قابیل 
است.مکتبی که حتی طوفان نوح هم آن را ریشه 
کــن نکرد.الیاس نبی از جملــه پیامبرانی بود که 
وظیفه اصلی او،ترویج نفــی پیروی از بعل بود به 
طوری که 450 مفســر کابــالا )کاهنین بعل(به 
مناظره برخاســت وگرچه که در این مسئله موفق 
نشــد )حتی با وجود معجزه( تا ذات آنان را تغییر 
دهــد  و خداوند او را به عروج برد تا در روز ظهور 
مهدی)عج(،هم رکاب او باشد.تصدیق این مباحث 

در دو ایه ذیل امده است:
أتَدَْعُونَ بعَْلً وَتذََرُونَ أحَْسَنَ الخَْالقِِينَ   آيا بعل را 
م‏ ىپرستيد و بهترين آفرينندگان را وام ‏ىگذاريد 

)۱۲۵(
 

ليِنَي عن ىخدا راك ه  َّكُمْ وَرَبَّ آباَئكُِــمُ الْوَّ َ رَب اللَّ
پروردگار شما و پروردگار پدران پيشين شماست 

)۱۲۶(سوره  الصافات
این مســئله شــاید بزرگترین دلیل غیبت امام 
مهدی)عج( نیز باشــد چراکه تــا زمانی که آموزه 
های یزید ها در دنیا باشد،امام زمان نیز در صورت 
ظهور، فرجامی به جز یک عاشورای دیگر نخواهند 

داشت.
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